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دورة قاجاريه حيات داشته است. تحصن دو مرتبه اى «آقاخان محلاتى» (1251-
1257ق)، تخريب گستردة برج و بارو و بسته شدن اين دروازه را در پى داشت. 
به علت استقرار فرماندة قشون و ساخلو در بخش هاى حاكم نشين، براى دسترسى 

آسان، ورودى حاكم نشين به موقعيت جديد منتقل شد. 

مقدمه 
استان  اين  شرقى  شهر  بزرگ ترين  و  است  كرمان  شرق  در  بم  شهر 
شهرْ  اين  باقى ماندة  كهن  بافت  و  تاريخى  محور  مى رود.  به شمار 
شمال  در  مجموعه  اين  است.  بم»  خشتى «ارگ  و  بزرگ  مجموعة 
اين  داخلى  فضاهاى  به  عمومى  دسترسى  است.  كنونى  شهر  شرق 
مجموعه هم اينك از طريق دو دروازه صورت مى گيرد، يكى دروازة 
به  را  مجموعه  از  بيرون  كه  است  جنوبى  جبهة  در  اصلى  ورودى 
معمارى،  باستان شناسى،  مطالعات  در  و  مى كند  مرتبط  شارستان 
ديگر  دروازة  است.  شده  معرفى  اول  ورودى  منزلة  به  شهرسازى  و 
اين  موقعيت  مى كند.  وصل  حاكم نشين  بخش  به  را  شارستان  بدنة 

چكيده

كرمان  استان  در  بم  شهر  معمارى  اثر  مهم ترين  بم  ارگ  مجموعة 
است. اين ساختار شهرى، به رغم انجام پژوهش هاى گوبه، نوربخش، 
عدل، و آذرنوش، هنوز آن چنان كه شايسته است به دقت بررسى نشده 
است. ويژگى هاى شهرسازى مجموعه از جمله موضوعاتى است كه 
پاره اى  اشارة  به رغم  است.  مطرح  بى پاسخى  سؤالات  آن  مورد  در 
دوم  دروازة  خصوص  در  دروازه ها،  موقعيت  و  تعداد  به  پژوهش ها  از 
به  منحصر  و  جامع  تحقيقى  مستلزم  كه  هست  زيادى  ناگفته هاى 
اين موضوع است. با فروريختن پوسته هاى الحاقى در اثر زلزلة سال 
1382، آثارى آشكار شد كه ساختار اصيل اين دروازه را با ترديد هاى 
جدى مواجه كرد. به همين علت در پژوهش پيش رو با بررسى هاى 
ميدانى و اسنادى در رهيافتى توصيفى ـ تحليلى ـ تاريخى به مطالعة 
اين دروازه پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه دروازة 
دوم ساختارى ثانويه دارد و موقعيت نخستين آن در برج بزرگى در 
بارو  شكل گيرى  زمان  در  دروازه  اين  است.  شرق  مترى   50 فاصلة 
يعنى اواخر دورة سلوكى يا اوايل دورة اشكانى ايجاد شده و تا اواسط 

پژوهشى در مكان يابى دروازة دوم يا ورودى حاكم نشين
در مجموعة تاريخى ارگ بم1
اسداالله جودكى عزيزى2

سيدرسول موسوى حاجى3
دانشيار دانشكدة هنر و معمارى، دانشگاه مازندران

افشين ابراهيمى4
مربى پژوهشكدة حفاظت و مرمت آثار تاريخى و فرهنگى،
پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى
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ــش، ارگ بم:  ــك: حميد نوربخ 5. ن
ــرى از تحول  ــراه با تاريخ مختص هم

شهرنشينى و شهرسازى در ايران.

6. نك: هاينس گوبه، «ارگ بم».
ــيماى  ــد مهريار، «س ــك: محم 7. ن

تاريخى ارگ بم».
ــن كريميان، «شهر بم از  8. نك: حس

پيدايش تا تخريب».

اختصاصى  ورودى  درواقع  و  است  شارستان  شمالى  جبهة  مركز  در  دروازه 
حاكم نشين به شمار مى رود. پس از زلزلة دى ماه سال 1382ش، به رغم آسيبى 
كه اين مجموعه ديد، پاره اى از ساختارهاى معمارى آشكار شد كه در شناخت 
ويژگى ها ى معمارى و ساختارى مجموعه بسيار سودمند است. ورودى دوم نيز 
از اين موضوع مستثنى نبود. بر اثر ريزش لايه هاى رويى و نماى باروى آن، 

آثارى هويدا شد كه اصالت اين ورودى را دچار ترديد كرده است.  
به رغم مطالعات قابل توجه در خصوص مجموعة ارگ بم، كه بخشى از آن 
پس از وقوع زلزله به انجام رسيد، جز در يك مورد، اشارة روشنى به وضعيت و 
ساختار دروازة دوم نشده است. نوربخش اولين نقشه را از نيمة شرقى مجموعة 
ارگ بم ترسيم كرده است. از اين مجموعه بناهاى شاخصى چون بازار، مسجد 
جامع، اصطبل حكومتى، مسجد پيامبر، ساختار ارگ و شارستان، و خانة حاكم 
نيز،  گوبه  است5.  داده  دست  به  ارزشمندى  اطلاعات  آن  اختصاصى  حمام  و 
ضمن برشمردن جايگاه سياسى بم در دوره هاى تاريخى، شرح قابل توجهى 
از مجموعة ارگ بم بيان كرده است و به تفسير گفته هاى جغرافياى تاريخى 
دروازه  چهار  صاحب  زمانى  در  را  قلعه اى  شهرِ  است،  پرداخته  بم  با  رابطه  در 
گفته، كه هم اينك يكى از آن ها مفتوح است، و ساختار مربع مستطيل ارگ را 
قابل مقايسه با نمونه هايى از شهرهاى سنتى در آسياى ميانه، از جمله هرات، 
خيوه، و بخارا، دانسته است، او وجود چهار دروازه در سمت هاى شرق، جنوب 
(دو دروازه)، و غرب را محتمل دانسته، كه از آن ها فقط دروازه هاى جنوبى، 
كه در نقشه با حرف I و F نشان داده شده، باقى مانده است، و در توصيفى 
خيالى، ارگ بم را تصويرسازى كرده و آن را شاخصى از يك شهر اسلامى 
ايرانى دانسته است6. مهريار با اشاره به اندازه هاى مختلف خشت استفاده شده 
ساخت  در  را  متعدد  تاريخى  دوره هاى  وجود  بم،  ارگ  باروى  پوستة  چند  در 
آن محرز دانسته است، به بازيافت اطلاعات جغرافياى تاريخى و متون كهن 
پرداخته و در عين حال زمان اولية شكل گيرى مجموعه را مبهم دانسته است، 
همچنين به طور قابل توجهى مجموعة ارگ بم و عناصر شكل دهندة آن را نيز 
توصيف كرده است7. كريميان تاريخ پيدايش و تخريب مجموعه شرحى داده 
و مهم ترين گزارش هاى تاريخى را در خصوص بم در تواريخ محلى و عمومى 
گرد آورده است8. شهريار عدل مجموعة ارگ بم را با ساختار كالبدى شهرهاى 
«هلنيستى» آسياى ميانه و خراسان مقايسه كرده و بخش عامه يا شارستان 

پرسش هاى تحقيق
چرا  حاكم نشين  كنونى  ورودى   .1
ساختار يك دروازة استاندارد را ندارد؟  
2. آيا اين دروازه موقعيت اولية ورودى 
موردى  يا  مى دهد  نشان  را  حاكم نشين 
اين صورت  در  و  مى رود  به شمار  ثانويه 

موقعيت دروازة اوليه كجا است؟
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ــدل، «قنات هاى  ــهريار ع 9. نك: ش
ــى»؛ همو،  ــم از منظر باستان شناس ب

«بررسى هاى باستان شناسى در بم».
ــعود آذرنوش، «ارگ بم  10. نك: مس
ــهرهاى يونانى ـ  ــة آن با ش و مقايس

باخترى».
11. شهريار عدل و افشين ابراهيمى و 
اسداالله جودكى عزيزى و شهرام زارع 
ــى و ليلا فاضل،  ــى عطاي و محمدتق
ــراى  ب ــى  علم روش  ــذارى  «پايه گ

تاريخ گذارى مطلق خشت و چينه».
12. نك:

CRATerre, “Preliminary  

Studies on the Second 

Gate”.

ــت كهن كه به ميدان  13. واژه اى اس
ــاختار  ــراها در س و فضاى باز و گاه س
ــهرهاى ايرانى اطلاق شده است.  ش
ــى از آن هنوز هم در محور  نمونه هاي
تاريخى شهر يزد هست و با همين نام 
خوانده مى شود، لرد كيوان، لرد قپان، 

و لرد باجوردى از آن جمله است.

يك  اندازه هاى  با  مرحله   2 طى  كه  دانسته  چهارگوشى  را  آن 
«مستطيل طلايى» (هندسة متعارف اين گونه شهرها) برابر شده 
اولية  زمان  از احتمالات،  پاره اى  لحاظ  با  اين دليل و  به  است، 
گفته  اشكانيان  اوايل  يا  سلوكى  دورة  اواخر  را  آن  شكل گيرى 
است، وى به وجود چهار دروازه در باروى محيطى اشاره كرده 
كه هركدام در مركز يكى از اضلاع شمال، شرق، جنوب، و غرب 
ساختار  تشابه  همسان،  رويكردى  با  نيز  آذرنوش  است9.  بوده 
كالبدى مجموعه با شهرهاى يونانى ـ باخترى چون «تاكسيلا»، 
«دلورزين تپه»، «بگرام»، «آى خانم» و «دورا اروپوس» را مبنا 
مواضع  از  استفاده  معابر،  شبكة  شطرنجى  ساختار  و  داده  قرار 
و  تپه ـ صخره ها  و  رودخانه  جمله  از  توپوگرافيك،  و  طبيعى 
«هيپودامين»،  نام  با  شهر  طراحى  در  واحد  الگويى  از  پيروى 
زمان ساخت شهر بم را با احتمال به دورة سلوكيان نسبت داده 
است، وى به تشابه نسبى طرح شطرنجى شهر با شهر ساسانى 
برج هاى  مكعبى  اندام  حال  عين  در  و  كرده  اشاره  نيز  بيشاپور 
باروى محيطى مجموعه ارگ بم را وجه افتراق دو شهر دانسته 
و بر همسانى بيشتر ارگ با شهرهاى هلنيستى تأكيد بيشترى 

داشته است10. 
سال يابى كاه دانة خشت هاى حاكم نشين نيز تعلق لايه اى از 
باروى آن را به سدة هشتم پيش از ميلاد به اثبات مى رساند و 
نتايج مطالعات آزمايشگاهى و سن سنجى نمونه ها نشان داد كه 
دورة اول شكل گيرى باروى شارستان (عامه نشين ارگ بم) به 
آخرين  و  بازمى گردد  اشكانى  دورة  اوايل  يا  سلوكى  دورة  اواخر 
لاية الحاقى آن به سدة هفتم ميلادى تعلق دارد11. گروه كِراتر 
دست  توجهى  قابل  نتايج  به  دوم  دروازة  معمارى  مطالعات  در 
كرده  بيان  مرحله  چهار  طى  را  دروازه  اين  تحول  سير  و  يافته 
است كه در هر مرحله، با افزودن ساختارى، تغييراتى در باروى 
به  چهارم  مرحلة  در  تغييرات  اين  و  گرفته  صورت  آن  مجاور 
گشودن دروازه منتهى شده است. در اين مطالعات ساختار ثانوية 
دروازه، با توجه به عناصر معمارى و تزيينى باروى كنار آن، به 

اثبات رسيده است12، اما در خصوص دروازة اوليه، همانند ديگر 
پيش  پژوهش  در  بنا بر اين  نمى شود.  ديده  اشاره اى،  تحقيقات 
دروازه  اين  ثانوية  ساختار  بيشتر  بررسى  ضرورت  درك  با  رو، 
اين  به  اساسى  پرسش  دو  طرح  با  اوليه،  ورودى  مكان يابى  و 

موضوع پرداخته شده است: 
استاندارد  دروازة  يك  ساختار  چرا  حاكم نشين  كنونى  ورودى  ـ 

را ندارد؟ 
نشان  را  حاكم نشين  ورودى  اولية  موقعيت  دروازه  اين  آيا  ـ 
مى دهد يا موردى ثانويه به شمار مى رود و در اين صورت موقعيت 

دروازة اوليه كجا است؟
يافته هاى  ميدانى،  بررسى هاى  با  ابتدا  پژوهش  اين  در 
معمارى و باستان شناسى جمع آورى شدند. پس از آن، با تكيه 
ديگر  نتايج  و  تاريخى،  منابع  داده هاى  اسنادى،  مطالعات  بر 
پژوهش ها بررسى و گردآوردى شدند و درنهايت نيز تلاش شد، 
تا با بهره گيرى از چارچوب نظرى موسوم به «رهيافت تاريخى»، 
نتايج هر دسته از يافته ها (ميدانى و اسنادى) با هم تطبيق داده 
و به اين ترتيب، داده هاى جمع آورى شده تحليل و تفسير شوند. 

1. ورودى كنونى
پس از شارستان و در ميانة جبهة شمالى فضاى باز بزرگى قرار 
دارد. اين فضاى باز ميدان يا «لرَد13»ى است كه بين شارستان 
و بخش حاكم نشين در جبهة شمالى فاصلة قابل توجهى ايجاد و 
حريم هر دو بخش از مجموعه را به خوبى مشخص كرده است. 
حكومتى»  به «اصطبل  موسوم  بناى  كنار  از  خالى  فضاى  اين 
تا باروى جبهة شرقى شارستان در پهناى تقريباً برابرى امتداد 
يافته است (ت 1). بخش حاكم نشين بر روى تپه ـ صخره اى بنا 
شده و به همين دليل فضاى ورودى آن در تراز نابرابرى نسبت 
به  صخره  دامنة  قسمت  اين  در  چون  است.  مجموعه  بستر  به 
شارستان امتداد نيافته، دسترسى به ورودى بدون ايجاد  سمت 
دليل  همين  به  است.  غيرممكن  مصنوعى  و  شيبدار  سطحى 
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سطحى شيبدار ساخته شده كه ورودى را در ميانة جبهة شمالى 
سامان دهى  در  و  قسمت  اين  در  مى كند.  وصل  شارستان  به 

و  قلوه سنگ  گرفتن  كار  به  با   ،1382 سال  از  پيش  مجموعه، 
ملات سيمان، لايه اى به آنچه از قبل بوده افزوده شده است. 
اگرچه لاية اصيل در اثر الحاقات جديد پوشيده شده است، در 
اين  اصيل  ساختار  مجموعه   1340 و   1330 دهه هاى  تصاوير 

بخش را با شرح پيش تر گفته شده مى توان ديد (ت 2). 
درگاهى  شرقى،  جبهة  در  برج  يك  شامل  ورودى  ساختار 
جبهة  در  حصارى  و  متر   3/20 پهناى  و  متر   4/65 بلنداى  به 
حصار  برج هاى  از  يكى  به  فاصلة 18مترى  در  كه  است  غربى 
برج  يك  با  تنها  ورودى  اين  مى شود.  وصل  (حاكم نشين)  دوم 
پشتيبانى مى شود و از اين منظر با ساختار يك دروازة تاريخى 
و  قلعه ها  در  ورودى  متعارف  و  عمومى  شكل  است.  متفاوت 
حصار محيطى شهرها و حتى كاروان سراها درگاهى با دو برج در 
طرفين است. اگرچه در حصار غربى ورودى حاكم نشين نيز برج 
ديگرى ديده مى شود، به دليل فاصلة نسبتاً زياد هرگز نمى توان 
آن را به ورودى نسبت داد. در حصار غربى و با فاصلة كمى از 
ورودى آثارى از الحاقات و تغييراتى در عناصر تزيينى و كاربردى 
ديده مى شود كه به خوبى مى توان وضعيت اوليه و تغييرات آن را 
دريافت. گروه كراتر با نشان دادن جزئيات اين تغييرات در چند 
برگ نقشه، وضعيت اوليه و كنونى آن را به خوبى تشريح كرده اند 
(ت 3). تزيينات «رج چين» خشتى در نقش چليپا، كنگره هايى 
كه فواصل آن ها پر شده (ت 4) و ديوارى كه روى آن ها ساخته 
شده از مهم ترين اين تغييرات است. بخش هاى اصيل بارو در 
اين قسمت از خشت هايى با اندازة 8×30×30 سانتى متر ساخته 
شده است. خشت هايى كه در ساخت بخش الحاقى استفاده شده 
 25×25×5 و  سانتى متر   28×28×8 دارد،  متفاوتى  اندازه هاى 
سانتى متر اندازه ها ى متعارف است. اين دو اندازة خشت در كنار 
يا بر روى هم قرار گرفته است. اندازة متفاوت، برخلاف سطوح 
اجرا دارد،  چگونگى  و  اندازه  در  متعارفى  انتظام  كه  بارو  پايينى 
به روشنى گوياى ساختار الحاقى اين بخش است. همان طور كه 
و  است  ثانويه  تغييرات  اين  همة  مى شود،  ديده  نيز  تصاوير  در 
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تدافعى  برجنبه هاى  افزودن  و  حصار  بلنداى  افزايش  منظور  به 

صورت گرفته است.
اين  در  بارو  ارتفاع  بر  تدافعى،  برجنبه هاى  افزودن  از  غير 
قسمت افزوده شده تا بتوان، در كنار ورودى، تأسيساتى ساخت 
عموم  رسم  به  دروازه  نگهدارى  و  نگاهبانى  طريق  آن  از  كه 
گام  در  دليل  اين  به  گيرد.  صورت  آسان تر  قلعه ها  و  شهرها 
اول فواصل كنگره هاى لبة حصار با خشت پر شده و در اقدام 
آن  سطح  مجددى  اندود  با  و  حذف  حصار  تزيينى  نماى  بعدى 
بيابد.  ورودى  با  همسان  نمايى  و  بافت  تا  است  شده  پوشانده 
وجود تنها يك برج در كنار ورودى و همچنين تغييراتى كه در 
قسمت  اين  به  دروازه  كه  مى دهد  نشان  گرفته  صورت  حصار 
منتقل شده و اصالت آن با دورة اول بارو هم زمان نيست. چون 
موقعيت جديد دروازه در اختلاف سطح قابل توجهى نسبت به 
بستر شارستان قرار گرفته، سازندگان را بر آن داشته تا با ايجاد 
سطحى شيب دار اين تفاوت سطح را به حداقل برسانند و مشكل 
ورودى  اين  ايجاد  از  پيش  اما  كنند،  مرتفع  صورت  اين  به  را 
تلاش بى سرانجامى شده كه ابتدا دروازه را در مركز باروى ميان 
دو برج باز كنند، اين عمل پس از ايجاد حفره اى به ارتفاع بيش 
از 3 متر و پهناى 1 متر، به دلايلى كه هم اينك بر ما پوشيده 
است، ناتمام مانده و پس از انصراف، با مصالح گوناگونى دوباره 
پر شده است (ت 4). اين ساختار، پس از زلزله با فروريختن لاية 
اندود كاهگل و مصالحى كه آن را پركرده بود، دوباره آشكار شد. 
اندازة  كه  شده  ساخته  اتاق هايى  كنونى  ورودى  طرفين  در 
خشت آن ها 5×25×25 سانتى متر است و هركدام از اين اتاق ها 
در زمان حيات كاركرد ويژه اى داشته است. غير از مكانى مناسب 
براى اسكان سربازان و محافظان ورودى (ت 5 و 6)، زاغه اى 
براى انبار سلاح نيز در آن تدارك ديده شده است. اين فضاها 
در دو اشكوب ساخته شده كه هم در فن ساختمان به ايستايى 
براى  (درواقع  مى كند  كمك  رانشى  نيروهاى  مقابل  در  ورودى 
و  ساخته اند)  مرتفع  طريق  اين  به  را  ديگر  برج  نبودن،  ضعيف 

هم در ارتفاعى مناسب و مشرف به محيط، دفاع از ورودى را 
اتاق هاى  ديگر،  سويى  از  است.  كرده  آسان تر  خاص  مواقع  در 
فراهم  را  بيشترى  محافظ  و  سرباز  اسكان  امكان  آن  چندگانة 
ورودى  دالان  به  مستقيم  طور  به  اتاق  دو  درگاه  است.  كرده 
كه  حاكم نشين،  به  خروج  و  ورود  كنترل  است،  شده  گشوده 
بى ترديد ملاحظات امنيتى ويژه اى دارد، مهم ترين كاركرد اين 
داخلى  جبهة  در  خشتى  پلكانى  تخريب،  از  پيش  است.  اتاق ها 
دسترسى به فضاهاى اشكوب بالا را تأمين كرده و دسترسى به 

بالاى برج ورودى نيز با يك رديف پله فراهم بوده است. 
ديوارة  در  روزن هايى  كهن  باروهاى  و  برج  همة  همانند 
حصار و برج اين ورودى ديده مى شود، تعدادى اندازة كوچكى 
عناصر  اين  معروفند.  «مَزغل»  به  معمارى  ادبيات  در  و  دارند 
طريق  از  محاصره  مواقع  در  و  دارد  ديدبانى  و  تدافعى  كاركرد 
كرده اند.  تيراندازى  دشمن  به  «سبك اسلحه»  مدافعينِ  آن ها 
روزن هاى بزرگ برج و بارو در سده هاى متاخر تعبيه شده است. 
استفاده از آن ها به دو منظور بوده است، يكى نوردهى و ديگرى 

و  بالا  روبه رو،  (صفحة   1 ت 
در  دروازه ها  موقعيت  پايين). 
جديد،   (1 مسيرهاى  و  مجموعه 
2) كهن دسترسى به ورودى دوم، 
3) ورودى سوم، 4) دروازة چهارم، 
مأخذ:  قشون،  فرماندة  خانة   (5 و 
بايگانى پايگاه ميراث جهانى بم و 

منظر فرهنگى آن.
ت 2. نمايى قديمى از دروازة دوم 
پيش از مرمت هاى سازمان ميراث 

فرهنگى، مأخذ: همان.
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كه  اتاق هايى  و  برج  بستة  فضاى  داخل  نور  تدافعى،  خاصيت 
اين  است.  شده  تأمين  راه  اين  از  شده  ساخته  باروها  پشت  در 

مورد در حاكم نشين ارگ بم به روشنى ديده مى شود. در برج ها و 
سمتِ رو به بيرون باروى بناى موسوم به «سرباز خانه» نيز اين 
روزن ها ديده مى شود. كاركرد ديگر اين روزن ها تدافعى است. 
در يك تابلوى دورة افشارى كه نقاش جنگ نادر را با افغان ها 
و  مهاجمين  است،  كشيده  تصوير  به  شهربندان  يك  منظر  از 
(ت 7).  نبردند  در  همچون «توپ»  سنگينى  سلاح  با  مدافعين 
موقعيت استقرار توپ مدافعين در روزن هايى است كه، در اندازه 
و چگونگى ساخت، كمترين تفاوتى با نمونه هاى ارگ بم ندارد. 
استقرار  محل  ورودى  برج  بزرگ  روزن هاى  احتمالاً  بنا بر اين 
توپ،  اختراع  با  اگرچه  است.  بوده  «سنگين اسلحه»  سربازان 
عملاً برج و باروهاىِ حصين شهرها، تا حد زيادى كاركرد دفاعى 
آن  تصويرى  شرح  و  نقاشى  تابلوى  در  دادند،  دست  از  را  خود 
بهترين عامل دفاع از شهر پيش بينى روزن هايى بزرگ در برج و 
بارو است كه بتوان به آسانى يك توپ را در آن مستقر كرد. ارگ 
بم در بخش حاكم نشين و به طور ويژه دروازة مورد مطالعه نيز از 

اين موضوع به خوبى بهرمند شده است. 

2. دروازة اوليه 
ساختار  كه  مى دهد  نشان  اول  ورودى  معمارى  ويژگى هاى 
اصيلى ندارد و شواهد متقنى كه پيش تر شرح شد بر ثانويه بودن 
آن دلالت دارد. حال اين پرسش مطرح مى شود كه ورودى اوليه 

كجا است؟
طول  به  كنونى  دروازة  از  حاكم نشين  باروى  يا  دوم  حصار 
50 متر به برجى بزرگ وصل مى شود (ت 1 و 8) كه با توجه 
يك «برج  را  آن  مى توان  وابسطه  فضاهاى  و  بزرگ  اندازة  به 
تأسيساتى» دانست. ويژگى اين نوع برج ها در مجموعة ارگ بم 
برخوردارى از اتاق هاى چندگانه و بزرگى است كه به آسانى در 
تصاوير هوايى از ديگر برج ها قابل تشخيص است. وقوع زلزله 
به خوبى  نيز  برج  اين  اجزاى  و  كالبد  تا  ساخت  فراهم  موقعيتى 
بررسى و مستندسازى شود. نماى كلى آن حتى در تصاوير پيش 
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از زلزله نيز دو پوسته را در آن نشان مى دهد. پوستة بيرونى، كه 
بزرگ تر نيز هست، محيط بر لاية درونى است و آشكارا ساختار 
اين  درونى  اصلى  فضاى  (ت 8).  مى دهد  نشان  را  آن  الحاقى 
برج را دو نيم برج تشكيل مى دهد كه در طرفين شرقى و غربىِ 
فضايى شبيه به دالان يا راهرو استقرار يافته اند (ت 9). در حد 
فاصل نيم برج ها و پوستة بيرونى اتاقك ها پستوهايى ساخته شده 
كه بزرگ ترين آن ها ظرفيتى بيش از استقرار دو نفر را ندارد. از 
ديگر تأسيسات درونى برج تعدادى انبارك بزرگ و كوچك است. 
برج بدنه اى استوانه اى داشته كه در سطوح فوقانى با كلاهكى 
كه چند رديف تيركش يا مزغل در آن تعبيه شده به لبة كنگره دار 
فوقانى وصل شده است، نمايى ساده دارد و همانند برج دروازة 
كنونى هيچ گونه تزيينى، غير از ساختار كاربردى كنگره ها، ندارد.
موقعيت اين برج تنها نقطه اى است كه دامنة بستر صخره اى 
تا درون شارستان امتداد يافته است و اگرچه در اختلاف سطح 
بارزى نسبت به تراز شارستان واقع شده، دامنة صخره با شيبى 
مناسب اين نابرابرى را مرتفع ساخته است، به گونه اى كه مى توان 
از سطح شارستان، بدون نياز به هرگونه ساختارى مصنوعى، به 
حاكم  اختصاصى  اصطبل  به  توجه  با  (ت 10).  رسيد  برج  پاى 
در طبقة پايين عمارت «چهارفصل» (تراس بالايى) و آمدوشد 
سوارة حاكم، به شيب راهه اى نياز است كه بتوان از آن طريق 
بستر پست شارستان را به ارگ وصل كرد. به همين دليل بخش 
ادامه يافتة تپه ـ صخرة حاكم نشين مناسب ترين گزينه براى اين 
منظور به شمار مى رفته است. اين ساختار طبيعى، اگرچه در نگاه 
وجود  مى دهد،  نشان  آسيب پذير  را  حاكم نشين  مجموعة  اول 
باروهاى سوم و چهارم كه اين مجموعه را محصور ساخته اند، 
اين ضعف را مرتفع مى كند. در دو سمت برج از درون حاكم نشين 
اتاق هايى در نظر گرفته شده كه تعدادى از آن با اين برج ارتباط 
فضايى دارد (ت 9). اگر پوسته ها و لايه هاى معمارى اين برج 
كه  مى دهد  شكل  را  فضايى  آن  اولية  ساختار  شود،  جدا  هم  از 
نيم برج  دو  دارد،  را  ورودى  يك  استاندارد  اختلاف  كمترين  با 

دارد كه از راهرويى در مركز پشتيبانى مى كند (ت 11). مصالح 
سانتى متر   30×30×8 اندازة  به  خشت هايى  نيم برج ها  اين 
است. دانه بندى درشت و فقدان تراكم مناسب ويژگى عمومى 
خشت هاى اين دو نيم برج است. پهناى اولية دالان 2/40 متر 
طرف 24  هر  (از  بعد  دوره هاى  در  پوسته اى  الحاق  با  كه  بوده 
سانتى متر) از عرض آن كاسته شده است. خشت هاى راهروى 
بزرگ  اندازة  و  ندارد  مطلوبى  كيفيت  نسبى  تراكم  نظر  از  اوليه 
آن ها (8×30×30 سانتى متر) نشان مى دهد كه قدمتى قابل توجه 
دارد. حصار محيطى حاكم نشين در اين بخش تا پس از دروازة 
كنونى از خشت هايى، با اندازه و تراكم همسانى با نمونة راهرو و 

اين  و  روبه رو،  (صفحة   3 ت 
صفحه، بالا). مراحل ايجاد دروازة 
قسمت  اين  به  افزوده هاى  و  دوم 
 CRATerre, مأخذ:  بارو،  از 
 “Preliminary studies on

.the Second Gate”

كنگره هاى  آثار  (پايين).   4 ت 
خشتى  رج چين  تزيينات  و  پرشده 
از  لايه اى  با  دروازه  ايجاد  با  كه 
مأخذ:  بود،  شده  پوشيده  كاه گل 

نگارندگان.
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برج هاى اين بخش، ساخته شده است. طاق آهنگ بازسازى شدة 
اين راهرو از خشت هايى با اندازه هاى نابرابر تشكيل شده است. 
ديگر  برخى  و  سانتى متر   28×28×8 اندازة  خشت ها  از  تعدادى 
5×25×25 سانتى متر دارند. در بين مصالح طاق وجود آجر نيز 
قابل توجه است. اين موضوع بدون كمترين شبهه اى بر ثانويه 

بودن طاق، كه پيشتر ساختار الحاقى آن به اثبات رسيد، دلالت 
«رَف»هايى  آثار  سمت  دو  هر  از  راهرو  اصلى  ديوارة  در  دارد. 
آن  از  زيادى  بخش  ثانويه  پوستة  اگرچه  است.  قابل شناسايى 
را تخريب كرده، به روشنى مى توان طاق پلكانى آن را از ديگر 
رف ها  اين  اندازة  و  شكل  بازشناسى  در  داد.  تشخيص  سازه ها 
با  كه  است  مجاور  اتاق هاى  سالم ماندة  نمونة  شاهد  بهترين 
خشت و اجرايى همسان چند عدد از آن ها به طور دور از انتظارى 
عرض  و  سانتى متر  آن ها 84  عمومى  ارتفاع  است.  مانده  سالم 
و  (چهار گره14)  سانتى متر  عمق 26  است.  سانتى متر  آن ها 96 
پايين ترين سطح آن ها در ترازى برابر در ارتفاع 106 سانتى متر 
(يك گز15) كف فضاها واقع شده است. كف اين راهرو با حداقل 
اختلاف بر روى سطحى قرار گرفته كه حاكم نشين بر روى آن 
ساخته شده است. ادامة اين بستر صخره اى با شيبى مناسب در 

دروازة  پلان  بالا).  (راست،   5 ت 
دوم و فضاهاى مجاور آن، دروازة 
كنونى، مأخذ: 
CRATerre, “Preliminary 

studies on the Second Gate”.
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ــانتى متر است  14. هر گـره 66 / 6 س
است.

ــت  ــانتى متر اس 15. هر گـز 106 س
است.

ــهريار عدل، «قنات هاى بم از  16. ش
منظر باستان شناسى»، ص 85.

اين  به  است.  شده  برابر  شارستان  بستر  ارتفاعى  تراز  با  جنوب 
ترتيب، در صورت درستى فرضيه، حاكم و ملازمان وى برخلاف 
دروازة جديد بدون نياز به ساخت سطحى شيبدار، از شارستان 
نگهدارى  و  نگهبانى  احتمالاً  شده اند.  حاكم نشين  وارد  به آسانى 
دروازه وظيفة ساكنين اتاق هاى طرفين جبهة داخلى دروازه بوده 
اين  با  دروازه،  شدن  مسدود  از  پس  اتاق ها،  اين  ارتباط  است. 
قسمت به حداقل رسيده است. تعداد قابل توجهى از اين اتاق ها 
استقرار  جديد  ورودى  تا  دروازه  اين  فاصل  حد  در  بارو  كنار  در 
يافته است. محور طولى آن ها عمود بر بدنة بارو است، به همين 
علت، اگرچه كاربرى فضايى آن ها با بسته شدن اين دروازه به 
حداقل رسيد، در ايستايى حصار محيطى حاكم نشين كاركرد خود 

را به خوبى حفظ كرد. 

موقعيت اولية دروازة دوم، در انتهاى گذر اصلى، كه درواقع 
نيز  شارستان  شمالى ـ جنوبى  راستاى  «ارابه رو»  گذر  تنها 
محسوب مى شده، بوده است. محور و مسير عبور به اين ترتيب 
بوده كه از دروازة اول آغاز مى شد، سپس در مركز و در كنار خانة 
سيستانى به سمت شرق تغيير مسير مى داد و از نزديكى مسجد 
جامع دوباره به سمت شمال متمايل مى گشت، پس از گذشتن از 
كنار خانة «يهوديان»، گذر در منتهى اليه جبهة شمالى شارستان 
به موقعيت دروازة اوليه منتهى مى شد. ساختار نخستين دروازه از 
يك سمت، دسترسى به مجموعة حاكم نشين را فراهم مى كرد 
و از سويى ديگر، شارستان را به دروازة موسوم به «كُتِ كرم» 
وصل مى كرد. از اين جنبه امكانى فراهم مى شد تا ساختارهاى 
معمارى شمال شرقى ارگ بم، كه پيش تر عدل به آن ها اشاره 

راست،  روبه رو،  (صفحة   6 ت 
دوم  دروازة  از  تصويرى  پايين). 
قاجاريه،  دورة  اواخر  به  مربوط 
در  سربازان  از  تعدادى  استقرار 
روشنى  به  دوم  دروازة  فضاهاى 
بهرامى،  مأخذ:  مى شود،  ديده 

تاريخ جامع بم و ارگ بم.
پايين،  روبه رو،  (صفحة   7 ت 
از  (كتاب آرايى)  نگاره اى  چپ). 
نادرشاه  زمان  در  شهربندان  يك 
استقرار  موقعيت  به روشنى  افشار، 
توپ هاى مدافعين در تيركش هاى 
بزرگ ديده مى شود، مأخذ: پاكباز، 

نقاشى ايران از ديرباز تا امروز.
 (1 موقعيت  از  نمايى   .8 ت 
دروازه ى كنونى و 2) دروازة كهن 
به  مربوط  تصوير  دوم،  حصار 
مأخذ:  سال 1382،  زلزلة  از  پيش 

بايگانى پايگاه ميراث جهانى بم.
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كرده16، پشتيبانى شود. از طرف ديگر، دسترسى عمومى به بناى 
موسوم به «قلعه دختر» در روستاى پشت رود (فاصلة1300 متر از 
ارگ) را در دوره هاى بعد، به ويژه ساسانى، به آسانى فراهم كرده 
معمارى  آثار  از  قابل توجهى  تعداد  به  كه  قلعه،  اين  نام  است. 
كهن و به طور معمول مربوط به دورة ساسانى اطلاق شده است، 
باعث شده كه باستانى پاريزى اين بنا و گروهى از پژوهشگران 
ديگر نمونه هاى آن را، كه در جاهاى ديگر شناسايى شده، در 
ارتباط با الة آب در ايران باستان يعنى «آناهيتا» تفسير كنند17. 
آنچه كه فرض اين دسته از پژوهشگران را به واقعيت نزديك 
مى كند وجود سازه هاى آبى مهم و قابل توجهى مرتبط با اين آثار 

ميان).  راست،  و  (بالا،   9 ت 
 1 اوليه،  دروازة  از  نمايى  الف) 
طرفين  در  برج  دو  بقاياى   2 و 
نمايى  ب)  بيرون،  از  ديد  راهرو، 
از فضاهاى كنارى دروازه، ديد از 
داخل، مأخذ: نگارندگان.
ت 10 (راست، پايين). ادامة بستر 
صخره اى حاكم نشين در شارستان، 
دروازة كهن، مأخذ: نگارندگان.

ب

الف

الف

ب
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ــتانى  ــم باس 17. محمدابراهي
ــزار طوفان،  ــزى، نوح ه پاري

ص 364 و 365.
18. وجود اين قلعه ها مختص 
جغرافياى كنونى ايران نيست، 
ــورهاى عراق،  ــه در كش بلك
ــان،  آذربائيج ــتان،  تركمنس
ــتان  ــه، و افغانس ــد، تركي هن
ــى از قلعه دختر  ــز نمونه هاي ني
ــت (نك:  ــده اس ــزارش ش گ
ــرين  ــى و نس ــه مدرس فاطم
سيفى، «قلعه دختر»). اين آثار 
ــول در ارتباط با  ــه طور معم ب
ــع مهم آب   يك منب

است18. در نمونة بم فضايى چليپاى هست كه اسپر بال شرقى 
آن با سه نقشْ چليپايى كشيده در مركز و دو پيكانى كشيده در 
مذهبى  القاى  نوعى  كه  مى رسد  به نظر  و  شده  تزيين  طرفين 
منظور طراح بوده است و از اين نظر جاى بررسى بيشترى دارد. 
اين شواهد نشان از اهميت مذهبى اين قلعه دارد و تنها راهى 
كه مسير دسترسى آن را به مجموعة ارگ بم كوتاه مى كند از 
دروازة كت كرم شروع مى شود. از سويى ديگر، نزديك ترين و 
وصل  كرم  كت  دروازة  به  را  شارستان  كه  موقعيتى  آسان ترين 

مى كند، دروازة اولية حاكم نشين است (ت 12). 

3. ساختار اولية باروى محيطى و موقعيت 
دروازة دوم 

پيش تر گفته شد كه در تحقيقات عدل به وجود چهار دروازه در 
باروى شارستان اشاره شده است. گوبه نيز وجود چهار دروازه را 
در باروى محيطى محرز دانسته و بر همسانى ساختار شارستان با 
برخى از شهرهاى آسياى ميانه تأكيد كرده است19، اما با موقعيتى 
كه، به ويژه براى دو مورد از دروازه ها در جبهة جنوبى نشان داده، 
برج  موقعيت  در  غربى  دروازة  احتمالى  موقعيت  برآورد  از  غير 
شمارة 46، نمى توان رأى او را برابر با آن چيزى قلمداد كرد كه 
در فرضيه عدل مطرح است. زيرا عدل موقعيت چهار دروازه را 
در جبهه هاى چهارگانه دانسته است، دروازة جنوبى در موقعيت 
برج شمارة 7، دروازة ورودى اول و كنونى را ثانويه دانسته است، 
و ساختارى اصيل براى آن قائل نيست. ورودى غربى با ساختار 
برج شمارة 46 يا معروف به «شترگلو» برابر بوده است20 (ت 12). 
عدل اگرچه به موقعيت دقيق دروازة جبهه هاى شرقى و شمالى 
اشاره نكرده، بارها در اظهارات شفاهى خود بر وجود آن ها تأكيد 
كرده است. بنا بر اين با توجه به همسانى ساختار كلى مجموعة 
ارگ بم با شهرهاى يونانى ـ باخترى يا سلوكى، كه پژوهشگرانى 
چون گوبه، عدل، و آذرنوش بر آن تأكيد كرده اند و از آن مهم تر 
گاه نگارى دقيق لايه هاى باروى محيطى، كه كهن ترين آن را 

به اواخر دورة سلوكى يا اوايل اشكانى نسبت مى دهند21، فرضية 
پژوهشگرى چون عدل را به واقعيت نزديك مى كند. 

روبه رو،  (صفحة   11 ت 
پلان  الف)  چپ).  پايين، 
با  (اوليه)  دوم  دروازة 
آن را مسدود  پوسته اى كه 
كرده است، ب) پلان دروازة 
آن،  اولية  ساختار  با  دوم 
مأخذ: بايگانى پايگاه ميراث 

جهانى بم.
دروازة  موقعيت   .12 ت 
به  نسبت   (1 اوليه: 
كُتِ  دروازة  شارستان، 
 (3 قلعه دختر،   (2 كِرم، 
و  بم،  ارگ  شمال  در 
پيشنهادى  موقعيت   A, B

دروازه هاى  براى  عدل 
اول  دورة  در  شارستان 
شكل گيرى، مأخذ: بايگانى 
جهانى  ميراث  پايگاه 
«بررسى هاى  عدل،  بم؛ 

باستان شناسى در بم».
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ــه همين  ــده اند ب ــاخته ش  س
ــا را به الة  ــگران آن ه ــل پژوهش دلي
ــى آناهيتا  ــتان يعن ــران باس آب در اي
ــتر  ــبت داده اند  (براى آگاهى بيش نس
ــتانى پاريزى،  نك: محمدابراهيم باس
ــون هفت قلعه، ص  همان؛ همو، خات
203؛ مرى بويس، «بى بى شهربانو و 
بانو پارس»، ص 134؛ عباس زمانى، 
ــتان گناباد»،  ــزار بجس «قلعه دختر م
ــون صنعتى، «دومين  ص 253؛ هماي
قلعه دختر كرمان»، ص 684؛ فاطمه 
ــيفى، همان،  ــرين س ــى و نس مدرس
ــيرو،  س ــيم  ماكس و 230؛  ص 229 
ــو،  ــم»، ص 116؛ هم ــر ق «قلعه دخت
«قلعه دختر شهرستانك»، ص 128-

ــى، «آبانگان»، ص  130؛ پرويز رجب
358 و 359). 

19. هاينس گوبه، همان، ص 371.
ــى هاى  ــدل، «بررس ــهريار ع 20. ش
ــو،  هم ــم»؛  ب در  ــى  باستان شناس
ــر  منظ از  ــم  ب ــاى  «قنات ه

باستان شناسى»، ص 83-81.
ــين  ــهريار عدل، و افش ــك: ش 21. ن
ــداالله جودكى عزيزى  ابراهيمى و اس
ــهرام زارع و محمدتقى عطايى و  و ش

ليلا فاضل، همان.
22. CRATerre, ibid, p. 20.

23. گوبه، همان، ص 370.

ساختار ثانويه و كنونى دروازة دوم را، با توجه به آنچه پيشتر 
با اسناد معمارى به اثبات رسيد، هرگز نمى توان دروازه اى دانست 
ساخته  آن  در  محيطى  باروى  شكل گيرى  اولية  دورة  در  كه 
چهارگانة شهر در دورة  دروازه هاى  از  يكى  را  آن  شده است و 
ساختار  در  كه  خشت هايى  به  توجه  با  اما  برشمرد.  شكل گيرى 
اولية موقعيت پيشنهادى ورودى اصيل حاكم نشين به كار رفته و 
به طور معمول اندازة آن در برخى از لايه هاى پيش از اسلامى 
باروى محيطى رايج بوده، به نظر مى رسد كه اين ورودى يكى 
شكل گيرى  اول  دورة  در  كه  است  چهارگانه اى  دروازه هاى  از 
نظر  به  اگرچه  شد.  ايجاد  آن  شمالى  جبهة  در  محيطى  باروى 
مى رسد كه زمان اولية ساخت دروازه به دورة سلوكى يا اوايل 
دورة اشكانى مى رسد، با توجه به اهميت آن در دورة ساسانى، 
ديوارة راهرو و برج ها با خشت هاى كوچكترى نسبت به مصالح 
دروازة  بنا بر اين  است.  شده  بازسازى  و  مرمت  قبل  دوره هاى 
شمال  ربض  در  بم  شهر  تأسيسات  از  پشتيبانى  از  غير  اوليه، 
شرقى، امكانى فراهم كرده است كه با كاستن از طول مسير در 
دورة ساسانى، دسترسى عمومى به قلعه دختر و احتمالاً اجراى 

مراسم هاى مذهبى به آسانى ميسر شود. 

4. جابه جايى دروازه 
اندازة خشت هاى دورة اوليه كه تعدادى از آن در ديوارة دو سمت 
راهرو باقى مانده 8×30×30 سانتى متر است. نمونه هاى پوستة 
مى بينيم  كه  همان طور  است.  سانتى متر   25×25×5 الحاقى 
اندازة  مى شود.  ديده  خشت ها  اندازة  در  قابل توجهى  اختلاف 
خشت هاى پوستة الحاقى با الحاقات باروى غربى ورودى ثانويه 
(كنونى) و مصالح اتاق هاى الحاقى دو سمت آن برابر است. اين 
همسانى  بافت  نيز  افزوده  مواد  و  نسبى  تراكم  نظر  از  خشت ها 
دارد. بنا بر اين ترديدى در هم زمانى مسدود شدن يكى و ايجاد 
تحولات  و  تغييرات  در  كراتر  كه  آنچه  و  ندارد  وجود  ديگرى 
دروازة كنونى به چند دوره و مرحله تعبير كرده است22، به نظر 

مى رسد درست نباشد. تغييرات بارو در اين قسمت و ايجاد دروازة 
كنونى دفعى بوده و بلافاصله پس از مسدود شدن دروازة اول 
مربوط  آن  الحاقات  و  تغييرات  همة  و  شده  گشوده  يكى  اين 
طور  به  اوليه  ديوارة  بدنة  ديگر،  سويى  از  است.  دوره  يك  به 
نامتوازن و آشفته اى تخريب شده است. به گونه اى كه شكستگى 
ديواره خط موربى را نشان مى دهد كه پايين ترين سطح آن با رج 
اول خشت لاية الحاقى برابر است. اين موضوع نشان مى دهد 
اثر  بر  بلكه  نشده،  افزوده  معمولى  شرايط  در  الحاقى  لاية  كه 
است.  شده  الحاق  تعجيل  و  اضطرار  با  و  پيشين  لاية  تخريب 
بازسازى كنندگان هرگز مجال آن را نيافته اند كه سطحى هموار 
در ديوارة اوليه ايجاد كنند سپس پوستة جديد را به آن بيافزايند. 
اين بازسازى غيراصولى باعث شده كه بخش زيادى از آنچه كه 
مرمت شده بود با زلزلة بم فرو بريزد و از بدنة اصلى به آسانى جدا 
شود. اين نوع بازسازى اگرچه در استحكام بنا هرگز مؤثر واقع 
نشده، هم اينك به تشخيص لايه ها از هم كمك زيادى مى كند. 
خشت هاى استفاده شده در پوستة افزوده به طور نسبى از مصالح 
مورد استفادة دورة صفويه تا پايان قاجار است. در بناهاى خشتى 
متعلق به اين بازة زمانى مصالح اندازة تقريبا يكسانى دارد. در 
گونه اى  به  است.  شده  رعايت  سنت  اين  نيز  بم  ارگ  مجموعة 
آن ها  گوبه  كه  شارستان،  عرصة  در  موجود  بناهاى  عموم  كه 
سده هاى  لايه هاى  روى  بر  ساخت وسازهايى  را  فعلى)  (ساختار 
و  «سيستانى»  به  معروف  خانه هاى  به ويژه  دانسته23،  ميانه 
«يهودى ها»، خشت هايى با اين اندازه دارد. اما مهم تر از مصالح، 
در خلال پوستة الحاقى قطعات سفالى ديده مى شود كه مواردى 

از آن به تاريخ گذارى لايه كمك مى كند.
در نقطه اى از ديوار قطعه سفالى شناسايى شد كه تكنيك 
ساخت آن مهم تر از نمونه هاى بدون لعاب و ساده اى است كه در 
كنار اين قطعه و ديگر بخش هاى ديوارة الحاقى ديده مى شود. 
ساخت  تكنيك  با  سفالى  ظرف  يك  از  قطعه اى  سفالينه  اين 
«آبى و سفيد» است (ت 13). هرچند پيشينة ساخت اين گونة 
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ــخ  ــرى، تاري ــان وزي 24. احمدعلى خ
كرمان، ص 771.

25. همان، ص 772 و 773.

سفالى به سده هاى اولية اسلامى بازمى گردد و يا ايران از جمله 
واردكنندگان اين نوع سفال از چين بوده است، ليكن بايد توجه 
داشت كه ويژگى نمونة يافته شده با آنچه از اين تكنيك سفالى 
خميرة  است.  متفاوت  شده،  شناسايى  صفوى  دورة  از  پيش  در 
رنگ  قطعهْ  اين  در  رس  گل  از  درصدى  با  تركيب شده  سنگ 
سفيد چركين و بافت نامرغوبى به آن داده است. اين مشخصه از 
يك سوى آن را از آبى سفيدهاى اوليه، كه خميره اى از گل رس 
دارند، متمايز مى كند و از طرفى ديگر، بافت و كيفيت خميرة آن 
را هرگز نمى توان در ردة خميرة سفيد شيرى نمونه هاى وارداتى 
طبقه بندى كرد. اين قطعه سفال با نمونه هاى بى شمارى كه از 
دورة صفويه در مجموعة ارگ بم پيدا شده قابل مقايسه است و 
بر همين اساس، ترديدى نمى توان داشت كه تاريخ ساخت آن 
سند  سفال  قطعه  اين  وجود  باشد.  صفويه  دورة  به  متعلق  بايد 
بسيار مهمى است كه نشان مى دهد مسدود شدن اين ورودى 
به دورة صفوى و بعد از آن مربوط مى شود. حال بايد ديد كه 
چه واقعة تاريخى مى توانسته تخريب باروى ارگ بم را در پى 
داشته باشد و با تعمير اين دروازه كه به واقع جابه جايى آن را نيز 
در پى داشته، سفال دورة صفويه در خلال مواد و مصالح به اين 

موقعيت منتقل شده باشد. 
تا  بعد  به  صفويه  دورة  از  منطقه  سياسى  تاريخ  بررسى  با 
اواسط دورة قاجار، شهربندان مهم و مؤثرى، كه به تخريب برج 
دورة  اواسط  در  است.  نشده  گزارش  شود،  منجر  ارگ  باروى  و 
قاجار تحصن دو مرتبه اى آقاخان محلاتى وقايعى در پى داشت 
كه به نظر مى رسد در تفسير علت تاريخى جابه جايى دروازه ها 
قابل اعتنا است. وى داماد فتح على شاه بود و با استفاده از اين 
نفوذ سياسى كياست و قدرتى كه داشت بعدها يكى از مهم ترين 
عوامل انتخاب محمدشاه، پسر عباس ميرزا بر جاى فتح على شاه 
شد. محمدشاه نيز به پاس خدمات، وى را عامل حكومت كرمان 
حكومت  آغازين  سال هاى  با  مقارن  و   1250 سال  در  كرد24. 
محمدشاه، بر اثر نافرمانى آقاخان وى به تهران احضار شده و 

كرمان  حكومت  مسند  بر  او  جانشينى  به  فرمانفرما  فيروزميرزا 
نشست25. آقاخان از اين حكم سرپيچيد و در بم متحصن شد، 

ت 13 (بالا و پايين). الف) بخش 
به  الحاقى  پوستة  از  باقى مانده 
دروازة دوم و موقعيت قطعه سفال 
از  نزديك  نمايى  ب)  آبى سفيد. 
قطعه سفال آبى سفيد در لابه لاى 
مأخذ:  افزوده،  پوستة  مصالح 

نگارندگان.

الف

ب
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26. همان، ص 773.
27. همان، ص 782-784.

ــه  ــت، روض ــان هداي 28. رضاقلى خ
الصفاى ناصرى، ص 273.

ــى،  كرمان ــدى  احم ــى  يحي  .29
127؛  ص  ــان،  كرم ــان  فرمانده
ــان، ص  ــت، هم ــان هداي رضاقلى خ

.273
پاريزى،  ــتانى  باس محمدابراهيم   .30

فرمانفرماى عالم، ص 315. 
ــى اين  31. در مطالعات باستان شناس
ــورت پى گردى  ــه ص ــه ب ــمت ك قس
ــيد،  ــارى به انجام رس فضاهاى معم
ــت در جايى  ــتى، درس ــوارى خش دي
ــد كه هم اينك بخشى از  شناسايى ش
ــار اين ديوار  ــت، و در كن كف گذر اس
ــفالى بزرگ  بقاياى چند تاپو (خمرة س
ــرة غلات و حبوبات در  كه براى ذخي
ــود) پيدا شده است  زمين تعبيه مى ش
مطالعات  ــزارش  گ عزيزى،  (جودكى 
ــم، گمانه زنى  ــى ارگ ب باستان شناس
ــى محور بازار و گذرها،  باستان شناس
ــان  ــواهد نش ــن ش ص 50-53). اي
ــت  مى دهد كه گذر موجود ثانويه اس
ــازى ارگ  ــاختار اصيل شهرس و به س
ــدارد و درواقع حاصل تغيير  ارتباطى ن
ــط دورة قاجاريه است. در  مسير اواس
ــه در اواخر دورة قاجاريه  تصاويرى ك
ــا، حاكم كرمان،  فيروزميرزا فرمانفرم
ــم از مجموعة  ــفر دوم خود به ب در س
ــنى تعدادى  ــه كرده، به روش ارگ تهي
ــواره نظام قشون محلى در امتداد  از س
آن در كنار اصطبل حكومتى در حال 
ــوند (مانى بهرامى،  ــور ديده مى ش عب
ــم و ارگ بم، ص 683  تاريخ جامع ب
ــان مى دهد كاركرد  ــكل 1 كه نش ش

مسير آمدوشد داشته است).

در اين هنگام بم با لشكرى مسلح به سلاح هاى سنگينى چون 
وخامت  رويت  و  باروها  تخريب  از  پس  و  شد  محاصره  توپ 
اوضاع، آقاخان با واسطه كردن قرآن بخشيده شد26. بار ديگر در 
سال 1257 هجرى با جعل فرامين و احكام حكومتى و صرف 
هزينة گزاف لشكرى قابل گرد آورد و به قصد حكومت كرمان 
مدتى  از  پس  گرفت.  اختيار  در  دوباره  نيز  را  آن  و  شد  روانه 
به داعية استقلال حكومت كرمان برخاست27. حكومت مركزى 
متوجه وى شد، تحصن مجدد وى اين بار نيز با تخريب دوبارة 
به  هميشه  براى  را  بم  چندى  از  پس  و  نشد  واقع  مؤثر  باروها 
مقصد شبه قاره ترك كرد. مدت شهربندان اول نزديك به يك 
فراوانى  آسيب  ارگ  باروى  و  برج  مدت  اين  طى  و  بوده  سال 
جهان بيگلو،  عباس قلى خان  تحصن،  يافتن  پايان  با  است.  ديده 
كه  را،  بم  ارگ  هجرى  و 1259  سال 1258  در  كرمان،  حاكم 
تبديل به يك ويرانه شده بود28، مرمت كرد29. با شكست آقاخان 
سكونت در ارگ ممنوع شده و بخش حاكم نشين مجموعه به 
پادگان نظامى تبديل شد30. با تخلية مجموعه بخشى از گذرها 
و دسترسى هاى كهن بدون استفاده ماند. با استقرار سربازخانه 
در بخش هاى حاكم نشين مجموعه، تلاش شد راه دسترسى را 
از مسيرى، كه فاصلة زيادى از دروازة اول تا به اين نقطه داشت 
و درواقع ضرورتى در استفادة دوبارة آن احساس نمى شد، كوتاه 
كنند. با تغيير اين مسير در مجاورت خانة سيستانى كه با تخريب 
بخشى از فضاها31 و خالى شدن مجموعه از سكنه منجر شده 
بود و بدون استفاده مانده بود، راهى جديد در نظر گرفتند، اين 
راه به طور مستقيم به گذر كنار اصطبل وصل مى شد و پس از 
كنار ميدان، با  باز شد، باروى دوم  ميدان مقابل ورودى  به  آن 
يك برج پشتيبانى، امكانى را فراهم مى ساخت تا دروازه اى در 
آن باز كنند كه هم به اصطبل حكومتى، محل استقرار اسبان 
را  قديمى  زياد  نسبتا  فاصلة  هم  و  باشد  مشرف  محلى،  قشون 
از يك طرف به سربازخانه و اصطبل و از سمت ديگر به خانة 
فرماندة قشون و تراس بالايى حاكم نشين به حداقل برساند. به 

اين ترتيب با صرف كمترين زمان آمدورفت قشون از حاكم نشين 
و سربازخانه به بيرون فراهم شده است. شايد اين سؤال مطرح 
شود كه، چرا براى كوتاه تر كردن مسير، ورودى حاكم نشين به 
جبهة شرقى اصطبل حكومتى منتقل نشد؟ پاسخ روشن است، 
زيرا تغيير ساختار بخشى از عرض يكى از سالن هاى اصطبل، كه 
ضرورت داشت كاركرد كهن آن حفظ شود، به مراتب پرهزينه تر 
ديگر،  سويى  از  و  است  كنونى  موقعيت  در  دروازه  گشودن  از 
به رغم كوتاه شدن مسير اصطبل و سربازخانه، چندان از طول 
دروازة  مقابل  در  درست  زيرا  نمى كاست،  حاكم نشين  مسير 
(ورودى  ديگرى  كوچك32  ورودى  سوم،  باروى  در  و  كنونى 
براى حاكم/ فرمانده قشون باز شده كه، با طى  سوم)، منحصراَ 
مسير كوتاهى، به دروازه اى كهن (دروازة چهارم) وصل مى شود 
شرقى،  جبهة  در  سوم  حصار  ايجاد  از  پيش  تا  دروازه،  اين  و 
ورودى تراس بالايى حاكم نشين بوده است. اگرچه اين دروازة 
آن  به تبع  و  سربازخانه  مجموعة  و  سوم  حصار  ايجاد  با  كهن 
انتقال دروازه به سربازخانه، بدون استفاده ماند، با استقرار فرمانده 
دروازه  اين  نزديكى  در  هجرى  سيزدهم  سدة  نيمة  در  ساخلو 
دسترسى  آن،  احياى  ضمن  سوم،  كوچك  ورودى  شدن  باز  و 
فرمانده را به محل سكونت در مسيرى كوتاه و آسان فراهم كرد 
(ت 1). به طور مشخص ورودى سوم الحاقى است، چراكه آثار 
مى دهد  نشان  به خوبى  درگاه  نماى  و  برَ  بريده شدة  خشت هاى 
كه به شكلى ثانويه در ديوار ايجاد شده است. زمان ايجاد آن 
نيز به احتمال قوى هم زمان با جابه جايى ورودى دوم است؛ زيرا 
فرماندة  خانة  به  آسان  و  سريع  دسترسى  آن  مؤثر  كاركرد  تنها 
قشونى بود كه پس از دفع فتنة آقاخان تنها ساكنين ارگ به شمار 
مى رفتند. درواقع ايجاد اين درگاه در زمان حيات مجموعه، كه 
ساختارهاى تدافعى به طور چشمگيرى مورد توجه بود، ضعفى 
آشكار شمرده مى شد. به اين ترتيب وجوب ايجاد آن را بايستى 
مسير  كردن  كوتاه  در  دروازه،  جابه جايى  با  هم زمان  و  همانند 
حاكم نشينى، دانست كه حالا ديگر، به همراه مجموعة ارگ بم، 
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32. اين ورودى به گفتة آقاى محمود  
ــته و  ــدى (از فرهنگيان بازنشس توحي
ــان قديمى مجموعة ارگ بم)   راهنماي
ــدود  ــيدى مس طى دهة 1340 خورش
ــال 1382  ــد، ولى با وقوع زلزلة س ش
ــال  ــة آوار و  انتق ــرورت تخلي و به ض

مصالح، دوباره باز شد.

قابل توجهى  حد  تا  به اجبار  را  گذشتة خود  استراتژيك  موقعيت 
از دست داده بود. 

خانة  به  چهارم،  دروازة  از  گذشتن  از  پس  مسير،  اين 
فرمانده قشون دسترسى مى يابد و هم در ادامه به تراس بالايى 
طول  درواقع  ورودى  اين  (ت 1).  مى شود  منتهى  حاكم نشين 
مسير دسترسى به مجموعة حاكم نشين را كه از سربازخانه عبور 
مى كرد به اندازة قابل توجهى كوتاه كرده است. با توجه به اين 
نكته، ساخت سطحى شيبدار، با عملكردى كه اين ورودى يافت 
چندان پرهزينه به نظر نمى رسد. بنا بر اين با توجه به تعجيلى 
كه در انتخاب مصالح و چگونگى بازسازى دروازة اوليه با الحاق 
ذيل  اول  پاراگراف  به  (بنگريد  مى شود  ديده  آن  در  پوسته اى 
عنوان جابه جايى دروازه)، اين تغييرات را به احتمال زياد بايستى 
دروازة  قدمت  و  داد  نسبت  آقاخان  تحصن  از  ناشى  اتفاقات  به 

ثانويه به فراتر از اواسط دورة قاجاريه نمى رسد. 

5. نتيجه گيرى
مجموعة ارگ بم يكى از مهم ترين آثارى است كه بقاياى يك 
شهر ايرانى را به طور قابل توجهى به تصوير مى كشد. به رغم 
انجام پژوهش هاى متنوع در خصوص اين شهر، از پاره اى آثار 
يا  دوم  دروازة  آثار  اين  از  يكى  ندارد.  وجود  كافى  شناخت  آن 
ورودى حاكم نشين است كه در پژوهش حاضر مطالعه و بررسى 
بعد  دوره هاى  الحاقات  با  كه  كنونى  دروازة  ثانوية  ساختار  شد. 
به اثبات مى رسد، نشان مى دهد كه ورودى در ابتدا در موقعيت 
ديگرى بوده است. در بررسى ساختار معمارى برج بزرگ واقع در 
فاصلة 50 مترى شرق دروازة كنونى در حصار دوم، مشخص شد 
كه تركيب اولية برج، اعم از دو نيم برج است كه در دو سمت يك 

زير  از  حاكم نشين،  صخره اى  بستر  ادامة  گرفته اند.  قرار  راهرو 
اين برج تا سطح شارستان، دسترسى به كف راهرو را به آسانى 
طرح  با  مقايسه  در  تركيبى،  ساختار  اين  است.  كرده  فراهم 
معمول ورودى قلاع و شهرهاى كهن، سيمايى از يك دروازه 
را عرضه مى كند. بنا بر اين جايگاه دروازة اولية حاكم نشين در 
اين موقعيت بوده است. با تأييد ساختارى هلنيستى براى بدنة 
آن  بر  پيشين  پژوهش هاى  در  كه  شارستان،  شكل  مستطيل 
تأكيد شده بود، وجود دروازه اى در اين جبهه از شهر محرز به 
شد،  معرفى  پژوهش  اين  در  كه  اوليه اى،  دروازة  مى رسد.  نظر 
بازمانده اى از باروى محيطى اواخر دورة سلوكى يا اشكانى است 
كه در دوره هاى بعد و احتمالاً ساسانى برج ها و راهروى آن با 
خشت هايى كوچك تر مرمت يا بازسازى شده است. اين دروازه 
با توجه به داده هاى باستان شناسى و معمارى، كه اسناد تاريخى 
تحصن  با  و  قاجاريه  دورة  اواسط  در  مى كند،  تأييد  را  آن  نيز 
دو مرتبه اى آقاخان محلاتى و شهربندان فيروزميرزا فرمانفرما 
تخريب شد. در سال 1258 و 1259 هجرى، آثار تخريب ناشى 
از اين وقايع، به دستور عباس قلى خان جهان بيگلو، حاكم كرمان، 
ترميم شد و براى آمدوشد قشون، كه حالا ديگر تنها ساكنين 
ارگ بم بودند، اين دروازه، با افزوده شدن پوسته اى، بسته شد. 
در همين زمان با گشودن دروازة كنونى، گذرى كه دروازة اول را 
به خانة سيستانى در مركز ارگ وصل مى كرد، با ايجاد مسيرى 
جديد و با محورى كوتاه تر از يك طرف به خانة فرماندة قشون 
سربازخانه متصل  به اصطبل و  سويى ديگر  از  و حاكم نشين و 
خانة  به  ممكن  زمان  حداقل  در  حاكم  ترتيب  اين  به  گرديد. 
نيز  سربازان  و  يافت  دسترسى  حاكم نشين  و  قشون  فرمانده 

به آسانى مى توانستند به سربازخانه و اصطبل رفت وآمد كنند.
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